
انحلال یا انتقال بر پایه فقدان پژوهش 
درباره مخاطبان جام جم بوده است

گمانه زنی هـــا دربـــاره صحت و ســـقم این خبر 
و خصوصـــاً علـــت آن کـــه »فقـــدان مخاطب« 
ذکـــر شـــده بـــود در رســـانه ها ادامه داشـــت تا 
اینکـــه بالاخـــره پـــس از واکنش هـــا و فشـــار 
رســـانه های خارجـــی، چنـــد روز بعـــد روابـــط 
عمومی این شـــبکه ضمن انتشـــار اطلاعیه ای 
رسمی، در عین تأیید نبود هیچ گونه اطلاعات 
مبتنی بر نظرســـنجی درباره تعـــداد مخاطبان 
این شـــبکه، خبر انحـــلال جام جـــم را تلویحاً 
تکذیب کرد و نوشـــت: »بـــا توجه بـــه اینکه از 
ســـال ۱۳۹۵ تاکنون هیـــچ نظرســـنجی درباره 
شـــبکه جهانی جام جـــم صـــورت نگرفته لذا 
خبر ریـــزش مخاطبان شـــبکه، غیر مســـتند 
بوده، مبنای علمی نداشـــته و حدس و گمان 
اســـت. طی ســـال های اخیر از مرکز تحقیقات 
و افکارســـنجی ســـازمان درخواســـت کرده ایم 
نظرســـنجی میدانی از میزان مخاطبان شبکه 
صـــورت دهـــد که بـــه دنبـــال نشســـت دو ماه 
قبـــل مدیر شـــبکه بـــا رئیـــس محتـــرم مرکز 
تحقیقـــات و مدیـــران کل آن مرکز، مقرر شـــد 
بزودی نظرســـنجی دقیقـــی صورت پذیـــرد. با 
ایـــن حال واحد امور مخاطبان شـــبکه جهانی 
جام جم در خردادماه ســـال جاری به منظور پر 
کردن این خـــأ اقدام به دو نظرســـنجی کرده 
که براساس آن میزان مخاطبان شبکه حدود 
۶۰ درصـــد بوده اســـت.«روابط عمومی شـــبکه 
جام جـــم در پایـــان درباره تعطیلی یـــا ادامه کار 
این شـــبکه تلویزیونـــی افزوده بـــود: »در عین 
حـــال هرگونـــه تصمیمـــی راجع به حـــذف یا 
بقای این شـــبکه در نهایت بـــا تصمیم رئیس 
محتـــرم رســـانه ملـــی و معاون محترم ســـیما 
صورت خواهـــد گرفـــت و صرفاً اخبـــاری که از 
ســـوی روابط عمومی ســـازمان صدا و ســـیما، 
روابـــط عمومـــی معاونـــت ســـیما و یـــا روابط 
عمومی شـــبکه جهانی جام جم منتشـــر شود 

دارای صحت اســـت.«
انتقال از برودکست به اینترنت، نوعی 

انحلال است؟
با تمـــام اینهـــا اما ماجـــرا به همیـــن جا ختم 
نشـــد و هرچند اطلاعیـــه روابـــط عمومی این 
شـــبکه، احتمال انحـــلال را منتفی ندانســـته 
بود اما به نظر می رســـید که بـــا تکیه به تمرکز 
راهبـــرد روابط عمومی در رســـانه ملـــی، منطقاً 
چنین اطلاعیـــه ای بدون هماهنگـــی مدیران 
منتشر نشده باشد ولی یک هفته بعد، انتشار 
خبری متضاد نشـــان داد که نهایتاً باید بدانیم ، 
ســـاختار روابط عمومی رســـانه ملی هم درگیر 
همان مشـــکلی اســـت کـــه ســـایر بخش های 
این رســـانه مهم را درگیر کرده اســـت؛ تشـــتت 
و عـــدم تمرکز در تصمیمات یـــا اعلام آنها.چند 
روز پیـــش، محســـن برمهانـــی، معاون ســـیما 
در حکمـــی به حســـن ملکی مأموریـــت داد تا 

از نظر بیشتر 
مصاحبه شوندگان، 

مسئولان  و به 
عبارتی اغلب افراد 

و نهادهایی که 
می توانند بر روند 

سیاستگذاری 
در حوزه رسانه ها 
مؤثر واقع شوند، 

به پیامدهای 
ناشی از همگرایی 

رسانه ای و ظهور 
جامعه شبکه ای 

وقوف کامل 
پیدا نکرده اند و 
همچنان اسیر 

منطق فضای 
پیشاهمگرایی و 

جامعه توده ای 
هستند

افکار عمومی شـــکل می گیرد، اما سال هاست 
که توســـعه فاقد انســـجام و تمرکز در ســـاختار 
روابط عمومـــی، هماهنگی در تصمیم ســـازی، 
ارائه و اطلاع رسانی را هم در سازمان صداوسیما 

با مشـــکل مواجه کرده اســـت.
عـــدم ارتباط گیری دوســـویه با رســـانه ها، تنها 
یکی از نشـــانه های ایـــن ناکارآمدی در ســـاختار 
پرحجـــم و فربـــه روابـــط عمومی این ســـازمان 
اســـت کـــه در کنـــار عـــدم تمایـــل مدیـــران و 
مســـئولان آن بـــه گفت وگو و توضیـــح، باعث 
شـــده اســـت که تنهـــا رســـانه ملـــی و عمومی 
تغذیه کننده از بیت المال، از رســـانه های رقیب 
خـــود یعنـــی VODها بـــاز بماند. شـــبکه های 
جدیـــد عـــلاوه بـــر شـــتاب گرفتـــن در تولیـــد 
محتوای سرگرمی به نسبت تلویزیون در حوزه 
روابط عمومـــی هم اغلب به صـــورت متمرکز، 
بـــرای هر تولیـــد راهبرد تبلیغاتی مشـــخصی را 
دنبـــال می کنند و شـــکل ارتباط گیـــری آنها با 
رســـانه ها شفاف و در دسترس است؛ موضوعی 
که بـــه نظـــر می رســـد یکـــی دیگـــر از پاشـــنه 

آشـــیل های تحـــول در تلویزیون باشـــد.
مورد جام جم، نشانه ای از  بی برنامگی در 

مدل توسعه یا تحدید شبکه ها؟
اما شـــاید مهم ترین مســـأله در ارتبـــاط با مورد 
شـــبکه جام جم، همین موضوع انتقـــال آن از 
برودکســـت به اینترنت باشـــد. آیا این موضوع 
را باید به چشـــم یک فرصت نگریســـت یا آن را 
نوعی تبعید به دوردست تعریف کرد؟ مدیریت 
تحول خواه جدید این ســـازمان، این مســـأله را 
چطور می نگرد و بـــرای آن چه برنامـــه ای دارد؟ 
این ســـؤال در کنـــار برخی پرســـش های دیگر 
درباره راهبـــرد صداوســـیما در توســـعه، ادغام، 
انحلال یا انتقال شبکه ها از مجموعه سؤالاتی 
است که روزنامه ایران تاکنون بارها از مسئولان 
این ســـازمان پیگیـــری کرده و متأســـفانه هنوز 

پاســـخی دریافت نکرده است.
در آنچـــه کـــه تحـــت عنـــوان »ســـند تحـــول 
صداوســـیما« منتشـــر شـــده و پیش از آن هم 
پیمان جبلی، ریاســـت این ســـازمان در ۱2 بند، 
محورهـــای اصلـــی آن را برشـــمرده بـــود، هیچ 
اثری از مســـأله فناوری های جدید، آینده پژوهی 
درباره افـــق فناورانـــه تلویزیون و نســـبت آن با 
بســـترهای جدیـــد تولید و انتشـــار محتـــوا یا 
دســـت کم نســـبت تنها پلتفرم VOD وابسته 
به صداوســـیما تحت عنوان »تلوبیون« با خود 

تلویزیـــون یافت نمی شـــود.
هشدار پژوهش ها درباره آینده همگرایی 

رسانه ای جدی است
این درحالی اســـت که امروز، مهم ترین چالش 
همـــه رســـانه ها از جمله رســـانه های اول و برتر 
جهان، مســـأله »همگرایی رســـانه ای« اســـت. 
ســـید جمال الدین اکبرزاده جهرمـــی در کتاب 
»پســـاتلویزیون در ایـــران: پیامدهای همگرایی 
بر سیاســـتگذاری رسانه ای« که تحقیقات آن به 
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ســـفارش پژوهشـــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 
انجام شـــده، این موضوع را به تفصیل بررسی 
می کنـــد و دربـــاره اهمیـــت برنامه ریـــزی برای 
مواجهـــه بـــا ایـــن چالـــش توضیـــح می دهد: 
»در ســـه دهه گذشـــته، همگرایی به مفهومی 
اساســـی در حوزه مطالعات رســـانه بدل شـــده 
و بیـــش از صدهـــا کتـــاب و مقالـــه دربـــاره آن 
نوشـــته اند. همگرایـــی بـــه ســـادگی، تلفیـــق 
و آمیـــزش رســـانه های جدیـــد و رســـانه های 
قدیـــم اســـت.«این پژوهـــش ســـپس نشـــان 
می دهـــد که »همگرایـــی فقط پدیـــده ای فنی 
و فناورانه نیســـت« و »نقشـــی تعیین کننده در 
سیاست، اقتصاد و فرهنگ داشته است« و این 
نقش هم متأثر از ســـیطره روزافـــزون گفتمان 
نئولیبرالیســـم، سیاست های خصوصی سازی، 
آزادســـازی و مقررات زدایی را به پدیده تلویزیون 
و بـــه طـــور کلی رســـانه تحمیـــل کرده اســـت. 
سیاســـت هایی کـــه آشـــکارا، برنامه ریزی هـــا و 
سیاســـتگذاری های ما را نیز در قبال رسانه های 
جدید و البتـــه تلویزیون تحت تأثیر قـــرار داده 
بدون آنکه به میزان کافی به آینده آنها اشـــراف 

اطلاعاتی داشـــته باشیم.
لزوم شفافیت سیاست ها درباره نسبت 

تلوبیون با تلویزیون
این پژوهش که از طریـــق مصاحبه با نخبگان 
انجـــام شـــده، در جمع بندی متذکر می شـــود: 
»یکـــی از اصلی تریـــن مضامینـــی که از ســـوی 
مصاحبه شـــوندگان بـــر آن تأکید شـــد غفلت 
مسئولان ارشـــد نظام و سیاســـتگذاران اصلی 
از اهمیت تغییراتی اســـت که در حوزه رســـانه، 
بویژه تلویزیون در جهان رخ داده اســـت. از نظر 
بیشـــتر مصاحبه شـــوندگان، مســـئولان ارشد 
نظـــام و به عبارتـــی اغلـــب افـــراد و نهادهایی 
کـــه می توانند بـــر روند سیاســـتگذاری در حوزه 
رسانه ها مؤثر واقع شـــوند، به پیامدهای ناشی 
از همگرایی رســـانه ای و ظهور جامعه شبکه ای 
وقوف کامل پیـــدا نکرده اند و همچنان اســـیر 
منطق فضای پیشـــاهمگرایی و جامعه توده ای 
هســـتند.«نبود توضیـــح درباره این مســـأله در 
ســـند تحـــول صداوســـیما، عدم پاســـخ گویی 
مدیران دربـــاره راهبرد و رویکردشـــان نســـبت 
به این تحـــولات، تلاش بـــرای دراختیار گرفتن 
مســـئولیت تنظیم گری حـــوزه VOD در عین 
فقدان شـــفافیت در شـــرح نســـبت تلوبیون 
بـــا تلویزیـــون، نشـــانه های نه چنـــدان کوچک 
دیگری از صحـــت نتایج پژوهـــش پیش گفته 
اســـت؛ موضوعـــی کـــه فرضیـــه تبعید شـــدن 
شـــبکه جام جم بـــه تلوبیون را بیشـــتر تقویت 
می کند چرا که ســـؤال بزرگ این اســـت، اساساً 
چند درصـــد از همـــان مخاطبان برودکســـت 
جام جـــم از وجـــود تلوبیون و دسترســـی به آن 
مطلع هســـتند؟ آیا مـــا در حال از دســـت دادن 
اندک ظرفیت هـــای ارتباطی بـــا ایرانیان خارج 

از کشـــور هستیم؟

فاطمه ترکاشوند
روزنامه نگار

گزارش

دو هفته پیش بود که خبر غیررســـمی تعطیلی دائمی شـــبکه جام جم؛ دیرپاترین شـــبکه تلویزیونی بین المللی صداوسیمای جمهوری اسلامی 
ایـــران، در میان رســـانه ها پیچید و صبـــا به نقل از منبعـــی آگاه ادعا کرد که »انحلال شـــبکه جام جم صحت دارد و این خواســـت معاون ســـیما و 
رئیس ســـازمان صداوســـیمای جمهوری اسلامی اســـت و متأســـفانه زمانی که از آنها دلیل این تصمیم گیری را جویا می شویم، می گویند که این 
شـــبکه مخاطب ندارد پس باید حذف شـــود البته هنوز هیچ ابلاغ رســـمی از ســـوی مدیران بالادســـتی به مدیر شبکه نشده اســـت.« این منبع 
در گفت وگـــو با صبا در صدد دفاع از میزان مخاطب داشـــتن این شـــبکه برآمده و مدعی شـــده بود که »از ســـال ۱۳۹۳ تاکنون هیچ نظرســـنجی 
علمی و دقیقی از مخاطبان شـــبکه جام جم صورت نگرفته و مرکز تحقیقات ســـازمان صداوســـیما در این رابطه هیچ مدرک مســـتدلی در دست 
ندارد« و ارســـال ویدیوهایی از مناســـک محرمی در نقاط مختلف اروپا و امریکا توســـط ایرانیان خارج از کشـــور را شـــاهدی بر مخاطبان گسترده 
ایـــن شـــبکه تلویزیونی گرفته بود. اما خبر از این هم فراتر رفت و برخی شـــبکه های معاند فارســـی زبان با اســـتناد به این بخـــش از خبر که علت 
این انحلال احتمالی را نداشـــتن مخاطب ذکر کرده بـــود، به بهانه جویی هایی درباره تلویزیون پرداختند تا آن را دســـتاویزی دیگر برای حمله به 
صداوســـیما به عنوان ارگان رســـمی حاکمیت قرار دهند و از این نمد، کلاهی برای خود ببافند. پیگیری های »ایران« نیز برای گفت وگو با مقامات 
مســـئول تلویزیون جهت تشـــریح کم وکیف ماجرا برای افکار عمومی به در بســـته خورد و مسئولان امر، ســـکوت را به موضعگیری ترجیح دادند.

شبکهجامجم
انتقالیاتبعید؟

عدم شفافیت صداوسیما در تبیین مدل توسعه شبکه ها نشان می دهد، 
هشدار پژوهش ها درباره آینده همگرایی رسانه ای در ایران جدی است

»انتقال شـــبکه جام جم« از بســـتر برودکست 
را بـــر بســـتر اینترنـــت انجـــام دهـــد. او در این 
حکم ضمن قدردانی از تلاش های دلســـوزانه و 
متعهدانه ملکی در دوران مدیریت شـــبکه های 
جهانی جام جم از وی خواســـته بود با استفاده 
از تجربیـــات و دانش مراکز ذی ربط و بهره گیری 
از منابع، سازکار جابه جایی شبکه های جهانی 
جام جـــم بـــه بســـتر اینترنـــت )تلوبیـــون و...( 
را فراهـــم آورد. در ایـــن خبـــر همچنیـــن ذکـــر 
شـــده بـــود: »جام جـــم بـــا همـــان مأموریت و 
هدف گذاری پیشـــین بر بســـتر اینترنـــت و به 
صـــورت وی اودی یا ویدیو بر مبنای درخواســـت 
مخاطـــب در ســـایت تلوبیـــون ارتقـــا خواهـــد 
یافـــت و علاوه بـــر داشـــتن پخش زنـــده برای 
برنامه ســـازی از مرکـــز تخصصـــی ســـیمرغ نیز 

بهره خواهـــد برد.«
چابک سازی مأموریت فرامرزی صداوسیما را 

قربانی می کند؟
پیش از این شـــبکه های »شـــما« و »ایـــران کالا« 
نیـــز در راســـتای چابک ســـازی حـــذف شـــده 
بودند، امـــا ماجرا درباره شـــبکه جام جم کمی 
فـــرق داشـــت. هرچند کـــه به شـــهادت قریب 
بـــه اتفـــاق کارشناســـان و کارکنـــان تلویزیون، 
تبـــع آن ســـاختار  بـــه  و  توســـعه شـــبکه ها 
ســـازمانی صداوســـیما در دوره ای بـــه شـــکل 
بی رویـــه اتفـــاق افتاد امـــا تردیدی نیســـت که 
رســـانه ملی در رویکـــرد جهانی خود، گذشـــته 
از عمـــوم مخاطبـــان غیـــر ایرانی، نیـــاز مبرمی 
هم بـــه ارتبـــاط گرفتـــن بـــا مخاطبـــان ایرانی 
و فارســـی زبان خـــارج از کشـــور دارد و بـــر ایـــن 
اســـاس انحلال حداقل بســـترهای ارتباطی با 
آنـــان بدون راه انـــدازی جایگزین هـــای مؤثرتر و 
موفق تر نمی تواند راه مناســـبی بـــرای پیگیری 
اهداف بلند رسانه ملی باشـــد.بنابراین به نظر 
می رســـد که مدیریت صداوســـیما به درســـتی 
راهبـــرد چابک ســـازی و ســـبک کـــردن تعـــداد 
شـــبکه ها و بدنـــه کارمنـــدی آنـــان را در پیـــش 
گرفته امـــا فقدان اطلاعـــات دقیـــق از تعداد و 
کیفیت ارتبـــاط مخاطبان شـــبکه جام جم با 
آن نشـــان می دهد که هر تصمیمـــی درباره آن 
به اندازه توســـعه بی رویه قبلـــی می تواند لغزان 
و بی بنیـــه باشـــد. از ســـوی دیگر صداوســـیما 
هنوز هیـــچ شـــبکه یا حتـــی برنامـــه پرقدرت 
دیگـــری را با همـــان هـــدف برقـــراری ارتباط با 
فارســـی زبان ها یا دســـت کم ایرانیان خـــارج از 

کشـــور به آنتـــن معرفی نکرده اســـت.
معضل فربهی و تشتت ساختاری، دامن 

روابط عمومی را گرفته است
را  جام جـــم  شـــبکه  مـــورد،  آن  از  گذشـــته 
می تـــوان فراتـــر از اصـــل انحلال یا انتقـــال آن، 
نمایانگر معضـــلات مربوط بـــه روابط عمومی 
در صداوســـیما نیـــز دانســـت. ســـازکار روابـــط 
عمومی در هر ســـازمانی برای تسهیل ارتباط با 
مخاطبان و رســـانه و معرفی و ارائه ســـازمان به 


